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  چكيده
 گلـشن راز  لاهيجي از عارفان بزرگ ايراني و سلسلة نوربخشيه، در شرحي كـه بـر               

مكاشفات عرفاني  . شبستري نگاشته، از مكاشفات عرفاني خويش سخن گفته است        
عنوان تجارب خاص عارفان در تبيين نگاه عرفاني و عوامل موثر در گزارش ايـن      به

يي كه عارف از سر گذرانده، پيوسته مورد توجه پژوهشگران          ها  ها و احساس    تجربه
هاي مهم در بررسي تجارب عرفاني تـأثيرات       از ديگر جنبه  . فلسفة عرفان بوده است   

بافت و زمينة فرهنگي و تعاليمي است كه عـارف بـا آنهـا پيوسـته در ارتبـاط بـوده                     
و اجـزاي   عناصـر   «اساس، نوشـتار حاضـر باتوجـه بـه ايـن پرسـش كـه                  براين. است

تجارب عرفاني لاهيجي چه چيزهايي هستند و شيخ تـا چـه انـدازه متـأثر از تعـاليم                   
، با روش توصيفي و تحليلـي بـه بررسـي           »پيشيني و بافت فرهنگي خود بوده است؟      

براسـاس سـه نظريـة غالـب در فلـسفة           . اجزا و عناصر مكاشفات شيخ پرداخته است      
. أييـد نگـاه بينـابيني تعريـف كـرد         تـوان در ت     هـاي لاهيجـي را مـي        عرفان، گـزارش  

هـاي    هايي كـه محققـان دربـارة تجربـة احـساس            همچنين، افزون بر نظريات و مدل     
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انـد،    ارائه كرده ) موجود يگانه، يگانگي موجودات ويگانگي با موجودات      (گانه    سه
توانـد حالـت      احساس يگانگي با موجـود يگانـه نيـز گـزارش شـده اسـت كـه مـي                  

شيخ در توصيف تجارب خود حالاتي را از سـر  . گرددچهارمي در اين مدل فرض      
گذرانده كه طي آنها پس از درك حضور خداونـد و تجليـات ذاتـي او، احـساس                  

  . يگانگي با خداوند كرده و به تجربة آگاهي محض رسيده است
هـاي    لاهيجي، تجارب عرفاني، عناصر تجربه، تعاليم و آموزه       : هاي كليدي   واژه
  .پيشيني

  
  مقدمه-1

 عرصة عرفان تجاربي است كه عارفان داشـته و          توجه پژوهشگرانِ    از موضوعات مورد   يكي
احـساس موجـود    يكـي از سـه تجربـة     در طـي آنهـا  تجاربي كه عارف. اند بيان كردهآنها را   

 يگانه، احساس يگانگي با موجودات و احساس يگانگي موجودات را از سر گذرانده اسـت              
توان براساس چهـار عامـل زيـر بررسـي           ب عرفاني را مي    اين تجار  ).50-49: 1388 ملكيان(

  :كرد
 .حالت عارفي كه به مقام شهود رسيده است -1

 .حقيقت امري كه به تخيل و تمثل در آمده است -2

 خود گرفته است هصورتي كه آن امر متمثل و متخيل ب  -3

  .)Chittick 1994: 88(محل تجسد آن امر در عالم  -4
 اينكـه   ؛گر پيش و هنگام وقـوع كـشف اسـت          وال شخص تجربه   اح دربارة نخست   عامل

اينكه وقوع مكاشـفه كـاملا ً   عارف در حال انجام آيين يا رياضت خاصي به شهود رسيده يا            
دربـارة صـورتي كـه حقـايق در شـهودي           . طور اتفاقي و دفعتاً براي عارف رخ داده اسـت          به

 انجـام داد كـه حقيقـت    موضـوع  اين ةدربارها را   توان بررسي  اند نيز مي   خاص به خود گرفته   
بصري، سمعي، بويايي، چشايي و (گانة ظاهري و باطني   يك از حواس پنج    يافته با كدام   تمثل
پيرامون محل تجسد امور در عالم سخن از مكاني اسـت كـه حقـايق               . اند درك شده ) لامسه

 خيال يا عـالم      عالم ،اند؛ اعم از بيداري يا خواب      در آن خود را براي سالك مكشوف ساخته       
  . يا عوالم ديگر وطبيعت

اند كه به هـيچ روي از حـالات و        هاي عرفاني، عارفاني بوده    البته در ميان مكاتب و سنت     
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تـرين   از مهـم  . گفتنـد  داد، سـخن نمـي     تجارب خاصي كه برايشان در مسير سلوك روي مي        
 و صوفيانة اسلام،    در سنت عرفاني  . دلايل ايشان براي اين عمل حفظ اسرار از نامحرمان بود         

ايـن  بـه   انـد و     ترين گروهي است كه در نفي بيان چنين حالاتي همـت داشـته             ملامتيه بزرگ 
ديگران قرار   كه برخلاف باطن پاكشان، اغلب مورد سوء ظن          كردند  تا آنجا توجه مي    مسئله
  .)402: 2، 1369سلمي (گرفتند مي

د و ترغيب سالكان و پيروانـشان از        اند كه از روي ارشا     در مقابل اين گروه، عارفاني بوده     
هـا و    گفتند و بدون هيچ پروايي يافته      احوالات و تجاربي كه برايشان رخ داده بود، سخن مي         

شيخ روزبهـان بقلـي     . دادند  در اختيار ديگران قرار مي     كردند و   ميتجاربشان را ثبت و ضبط      
 حـالات خـويش را    آشـكارا العاشـقين  عبهـر شيرازي يكي از اين مشايخ است كه در كتـاب     

چـون بعـد از سـير عبوديـت         «: براي مثال او در آغاز كتابش مي نويسد       . ده است كرگزارش  
بعالم ربوبيت رسيدم، و جمال ملكـوت بچـشم ملكـوتى بديـدم، در منـازل مكاشـفات سـير                    

بـا مرغـان عرشـى در هـواء      . كردم، و از خوان روحانيان مائده مقامـات و كرامـات بخـوردم            
 بچـشم يكتـايش بنگريـدم، و شـراب          - عزّ اسـمه   - و صرف تجلىّ مشاهده حقّ     عليين پريدم، 

حـلاوت عـشق قـدم دلـم را         . محبت ذو الجلالى از قدح جمال صـرف بمـذاق جـانم رسـيد             
برخـي نيـز در ايـن       ) 4: 1366بقلـي شـيرازي     . (»كسوت معارف و كواشف اصلى در پوشيد      

دنـد و در مـوارد   كر ش بـازگو مـي  ميان، اسرار و احوال خويش را تنها بر اصحاب سـرّ خـوي     
 كـه از ايـشان در    هايي  گفتهبا اين حال، همين     . كردند اندكي اسراري را نزد همگان فاش مي      

 كه توجه محققـان ايـن عرصـه را بـه            هست به حدي مانده از عارفان گزارش شده،       جا آثار به 
  . و بخش عظيمي از مباحث فلسفة عرفان را به خود اختصاص دهدكندخود جلب 

 در سـاحت    ، نخـست  ؛شود  در فلسفة عرفان، پيرامون يك تجربه در سه ساحت بحث مي          
آن را از نـوع   معمـولاً .گيرد قرار مي از انواع علم  دسته كدامدر كه   است ة عرفاني  تجرب خود 

 ساحت بيان ،دوم. اي وجود ندارد كنند كه ميان علم و معلوم فاصله        علم حضوري قلمداد مي   
تـوان از آن بـا عنـوان تبلـور             مـي  هاست كه   مفهوم آن ازطريق واژه    ل و چگونگي انتقا   تجربه

 است كه به كمـك آراي محققـان        تجربه  تفسير سوم، ساحت مرحله  . دكرذهني و زباني ياد     
رو، پس  ازاين. دشو و دانشمندان عناصر و عوامل دخيل در تجربة مذكور تشريح و تفسير مي

ا رويكردهاي محققـان در برخـورد بـا ايـن نـوع      از بيان پيشنية پژوهش، مناسب خواهد بود ت       
هـا خـتم      تجارب تبيين شود، زيرا هر تحقيق و پژوهـشي درنهايـت بـه يكـي از ايـن ديـدگاه                   
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همچنان كه بنيانگذاران ايـن آراء      . خواهد شد و تأييد و مصداقي براي آن نظريه خواهد بود          
  .اند ناد و استشهاد كردههاي عرفا نهاده و بر آنها است بناي كار خود را بر همين گزارش

  

   پيشينة پژوهش-2
ملاقات با مـردان    « تجارب عارفان مسلمان انجام شده، مقالة        بارة كه در  هايي  پژوهشازجمله  
 آمـده  عوالم خيـال  با عنوان ويمقالات   است كه در مجموعه   )1994 ( چيتيك نوشتة »خيالي
رآمدان اسـت، در جـستار      ن از س ـ  اعربـي در ميـان مستـشرق       او كه در بررسي آراي ابن     . است

پردازد كه در عالم خيال بر او ظاهر شده          عربي با مرداني مي    مذكور به بررسي ديدارهاي ابن    
 را راهنمايي   آنها و در مواردي شيخ      اند   كرده  و حقايقي را بر او آشكار      اند  و با او سخن گفته    

  .)Chittick 1994: 83-96 (استكرده 
 ضـمن تبيـين     )1396(، جعفـري    »بة عرفاني اسـلامي   هاي تجر  چيستي و ويژگي   «ةدر مقال 

هاي تجارب عرفاني اسلامي مانند همگاني و طولي بودن تجـارب            ماهيت شهودي و ويژگي   
اسـت  كـرده   براساس اطوار وجودي انسان و اختلاف مراتب عرفا در كسب تجارب، تأكيد             

دورن كــه در جريــان رخ دادن ايــن دســت از تجــارب، ســالك همــاهنگي و ارتبــاطي بــين  
 ةبندي تجارب به دو دسـت      نويسنده با تقسيم  . كند خويشتن و عالم خارج از خود را تجربه مي        

 خود بـوده    ينصوري و معنوي معتقد است كه سالك در تجارب صوري متأثر از تعاليم پيش             
   .معنا خواهد بود مندي بي ولي با ترقي درجات عارف در تجارب معنوي سخن از زمينه

انـد    كوشـيده   نويـسندگان  »لاهيجـي در شـرح گلـشن راز       ) مكاشفات(واقعات  «مقالة  در  
سـينا و شـيخ     ابنمثلاي  گانة لاهيجي در شرح گلشن راز را براساس مباني فلاسفه         واقعات ده 

 و به نوعي ميان تعاليم عرفايي ماننـد لاهيجـي و تعـاليم فلـسفي                كننداشراق تحليل و بررسي     
هايي ميان آراي فلاسفة مـذكور و تعـاليم        جود شباهت كه با و   درحالي. كنندهماني ايجاد    اين

هـاي   هماني ميان آنهـا و يـا تفـسير مكاشـفات عرفـاني براسـاس گـزاره           عرفاني، سخن از اين   
  .)53و34-31: 1389دار و عباسپور  پشت. (تواند چندان وافي به مقصود باشد فلسفي نمي

جعفـري لنگـرودي و ذاكـري       ،  »نور سياه در عرفان از ديدگاه اسيري لاهيجـي        «مقالة  در  
 نوري كه لاهيجـي آن را در تجـارب          اند؛  را بررسي كرده  صورت خاص نور سياه      هب) 1393(

هاي خود به آن اشـاره كـرده و بـه تفـصيل آن را                عرفاني خويش شهود نموده و در گزارش      
 خصوص نـور سـياه   ه بحث نور و ب  ة به پيشين  هنويسندگان مقاله پس از اشار    . تبيين نموده است  
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 تركيـب نورسـياه را در       آنهـا . اند  كردهله را از نگاه لاهيجي بررسي       ئدر ميان عارفان، اين مس    
نمـاي زبـان و      كنند كه حكايت از طبيعت متناقض      شرح لاهيجي تعبيري استعاري قلمداد مي     

  .گيري مقاله انسجام لازم را ندارد ويژه نتيجه هبا اين همه، مطالب و ب.  عرفاني داردةتجرب
مقالة ديگـري اسـت    »  الاولياء ةناسي تعبير آراء و تجارب عرفاني عطار در تذكر        ش روش«

 عطـار از   هـاي   شناسـانه بـه بررسـي گـزارش        هاي فلسفي و روان     با رهيافت  )1397 (كه نزهت 
تجارب و حالات عرفاني عرفا و مـشايخ صـوفيه پيرامـون مفهـوم درد، تمـسك بـه كـلام و                      

او . عرفت عرفاني و مباحث وجودشناسي پرداخته اسـت    ، م )عليهم السلام ( معارف ائمة اطهار  
صـورت   هبا تأكيد بر نقش شهود در عرفان عطار معتقد است كه شـيخ بـا تـأليف ايـن اثـر ب ـ                     

  .  استمنتقل كردهخوبي حفظ و  مند معارف عرفاني را در قالب حكايات عارفان به نظام
فه بحـر الحقيقـة احمـد      بررسي نقش گرايانة تجارب عرفاني در گفتمان مكاش ـ       «مقالة  در  

گانه غزالـي    مكاشفات هفت به   )1398( وفايي و ميلادي     »غزالي بر مبناي فرانقش انديشگاني    
نويسندگان با تكيه بر گفتمان فرانقش انديـشگاني بـه بررسـي            . اند  در كتاب مذكور پرداخته   

 گونـه  تأثير و تنوع احوال عـارف در مراتـب كـشف پرداختـه و نتيجـة بررسـي خـود را ايـن          
اند كه غزالي براي تبيين و توصيف حالاتي از قبيل حيـرت، سـكر، سـكوت،                 گزارش نموده 

همچنانكـه  .  ديدن بهرة فراوانـي بـرده اسـت         و محو و مكاشفه از واژگاني مانند رفتن، گشتن       
 .غزالي بر لزوم تلاش عارف و تحولات روحي او نيز تأكيد داشته است

پيرامـون  ،   عارفـان مـسلمان انجـام شـده        انيهايي كه دربارة تجارب عرف      باوجود پژوهش 
ــاني اش تحقيقـــات زيـــادي انجـــام نـــشده اســـت و  شخـــصيت لاهيجـــي و تجـــارب عرفـ

محـور    و يـا بـا رويكـردي فلـسفه         مند نيـست      هاي موجود در اين زمينه يا نظام        پژوهش  اندك
. همـاني برقـرار كننـد       مـسلمان ايـن    ةهـاي لاهيجـي و آراي فلاسـف         ميان گزارش  اند  كوشيده

گرايـي،   ذات«گانـة    آنهـا از منظـر سـه      بـه   تر آنكه در بررسي اين تجارب تاكنون كـسي           همم
 پرسـش ين  ه ا از اين رو نوشتار حاضر در پي پاسخ ب        .  است نپرداخته» گرايي و بينابيني   ساخت

عناصر و اجزاي تجارب عرفاني لاهيجي چه چيزهايي هستند و شيخ تا چه انـدازه               : است كه 
 در تجـارب    كـاوش  بـا    ايـن مـسئله   يني و بافت فرهنگي خود بوده اسـت؟         متأثر از تعاليم پيش   

، بـا   داده اسـت  گـزارش    آنهـا را      مفاتيح الإعجاز في شرح گلـشن راز      لاهيجي كه در كتاب     
  .بررسي خواهد شدتحليلي با تكيه بر آراي پژوهشگران عرصة عرفان -رويكردي توصيفي
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 تجارب عرفانيگانه در بررسي تأثير زمينه بر  رويكردهاي سه -3
هاي عرفاني او و همچنين ارتباط آنهـا بـا     ارتباط زمينه و تعاليم پيشيني عارف با تجربه بارةدر

 مباحـث و مـسائلي ميـان محققـان     ،كنـد  بيان و توصيفي كه عارف از اين مكاشفات ارائه مي     
ايان گر گرايان، ساخت  ذات:كند عرصة عرفان وجود دارد كه ايشان را به سه دسته تقسيم مي

  . گرايان حداقلي مند انگاران يا بينابيني يا ساخت و زمينه
 

   1گرايي  ذات3-1
ايـشان  . گرايان نخستين كساني بودند كه درباره ماهيت تجربة ديني به تحقيق پرداختنـد              ذات

از . با اصيل دانستن اين دسته از تجارب، نـوعي ذات مـشترك بـراي همـة آنهـا قائـل شـدند               
   . توان از شلاير ماخر، ويليام جيمز، اتو و استيس نام برد يه ميبنيانگذاران اين نظر

هـاي ديگـر    دانند كه تعاليم و آموزه گرايان حقيقت دين و عرفان را همان تجربه مي      ذات
ايشان بر اين باورند كـه تجـارب دينـي و عرفـاني در ميـان تمـامي                  . ديني ريشه در آن دارند    

كند، تعبير و تفسيرهايي      تجارب را از هم متمايز مي     ها مشترك هستند و چيزي كه اين         انسان
با اين وصف، تمامي تجـارب دينـي و عرفـاني داراي            . شود  است كه از اين قسم تجارب مي      

ست از يك تجربـة خـام و محـض          ا  هستة مشتركي خواهند بود، و اين هستة مشترك عبارت        
هنـگ و زبـان عـارف       به معنـاي ديگـر، تعـاليم، فر       . كه تحت تأثير هيچ عامل ديگري نيست      

  . عارف ندارندةمدخليتي در تجرب
نتيجة چنين نگاهي به تجارب عرفاني باعث خواهد شـد تـا محقـق در بررسـي احـوال و                    
مكاشفاتي از اين دست، تجربه را مقدم و مستقل از توصيف و تفـسيرهاي آن قلمـداد كنـد؛             

 از سـوي ديگـر ايـن        .يعني تجربه بر مفاهيمي كه از اين تجربه حكايت دارنـد، مقـدم اسـت              
تـوان در ميـان تمـام جوامـع بـشري              و مـي   يـست تجارب محدود به فرهنگ و بـوم خاصـي ن         

  .هايي براي آن پيدا كرد نمونه
. شـمارند  هاي چندي نيز بـر مـي      گرايان براي اين دسته از تجارب اوصاف و ويژگي          ذات

گذر بودن و    زود -3بخش بودن،    معرفت -2وصف ناپذيري،    -1 شاخصةويليام جميز چهار    
دانــد  هــاي اصــلي تجربــه دينــي و عرفــاني مــي  منفعــل بــودن صــاحب تجربــه را ويژگــي-4
هاي مشترك و كلـي را بـراي حـالات            از ويژگي  فهرستي استيس نيز    .)15-14: 1389جيمز(

هـاي مختلـف جهـان       ها و اعـصار و اديـان و تمـدن          در همه فرهنگ  ) آفاقي و انفسي  (عرفاني
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از آنها مشترك در دو گونـة مـذكور از ايـن تجـارب هـستند كـه             شمارد كه پنج مورد       برمي
احـساس امـري     -3 ؛... وتيمن، صلح و صفا      -2؛  احساس عينيت يا واقعيت    -1: ند از ا  عبارت

  .)134: 1392استيس (ناپذيري  بيان -5 ؛نمايي متناقض -4 ؛دار و الوهي قدسي، حرمت
  

   2گرايي  ساخت3-2
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي و          اسـت كـه بـسترها و زمينـه         گرايي بر اين بـاور     رويكرد ساخت 

رابـرت  . در تكوين و شكل دهي تجارب انسان نقش اصـلي را خواهنـد داشـت              ... تاريخي و 
در ربع قرن اخير گذشته محققان به ايـن اتفـاق           «: گويد گرايي مي  فورمن در توصيف ساخت   

نقـش  » كـس «يـك   و نـه    » چيـز «انـد كـه در تجـارب عرفـاني تنهـا يـك               نظر عمومي رسيده  
باورهـا،  : زمينـة عـارف اسـت    همـان پـيش  » چيز«كند؛ و آن     دهندة محوري را بازي مي     شكل

 به اين امـور     در اصطلاح علمي، معمولاً   . ها و غيره   انتظارات، اميدها، آرزوها، نيازها، پرسش    
اين رهيافـت بـه     . شود  زمينه اشاره مي   پيش» مجموعة«مفهومي عارف يا    » چارچوبِ«با عنوان   

خوانـده  » گـرا  ساخت«هاي نسبتاً كوچك و جزئي موجود در آن    جربة ديني، با تمام تفاوت    ت
گرا عبارت از اين ديدگاه است كه شاكلة زباني و مفهومي عارف، به طـرق              ساخت. شود  مي

ــه  ــي، تجرب ــي     مهم ــون م ــا متك ــكل داده و ي ــشيده، ش ــين بخ ــاني او را تع ــاي عرف ــازد ه » س
  .)23: 1384فورمن(

كنـد،    تجربه كـه در آن محـيط زنـدگي مـي             عقايد، تعاليم و مفاهيم صاحب     اساس اين بر
دهـي تجـارب بـر عهـده دارد و بخـش مهمـي از شـاكلة مفهـومي                     اساسي را در شكل    ينقش

نتيجة چنين اعتقادي منجر به كثرت حالات و تجارب خواهد شد           . دهد  عارف را تشكيل مي   
همچنين باورها و   . شود  شفات نفي مي  و وجود هرگونه هستة مشترك براي اين دست از مكا         

تـوان    از ايـن رو، مـي     . شوند مفاهيم مقدم بر تجربه خواهند بود و به نوعي سازندة تجربه  مي            
در مفاهيم و   زيرا    نيست، دهد، بديع و تازه    گفت آنچه در اين تجارب براي عارف دست مي        

  .اند باورهاي قبلي او وجود داشته
وين رايت، وين پرادفوت، جري گيل و رابرت گيلمو از    استيون كتز، جان هيك، ويليام      

 )108-76: 1383كتز . (گرا هستند هاي مكتب ساخت ترين چهره مهم
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   نظرية بينابيني 3-3
گـراي حـداكثري اسـت و افـرادي چـون             گرايي و ساخت     ذات اي ميانِ  نظرية بينابيني، نظريه  

 وجـود هـستة     آنهـا  .كننـد  ي مي سي فورمن و نينيان اسمارت آن را طرح و پيگير         .رابرت كي 
اي از تجـارب هـستة     در ميـان دسـته  امـا معتقدنـد   كننـد،     هـا را رد مـي      مشترك در همة سنت   

گـذار     تـأثير   را گـر بـر تجربـة او        متافيزيـك، زمينـه و فرهنـگ تجربـه         وجود دارد و  مشترك  
ز خـود    برگرفته ا  ،كنند   مفاهيمي كه آن تجربه را توصيف مي        باور دارند   و همچنين  دانند  مي

از . ها پيشتر در بافت فرهنگـي عـارف وجـود دارنـد             تجربه نيستند، بلكه اين مفاهيم و آموزه      
 تأثير فرهنـگ و زمينـه را بـر     وكنند  فرديت تجارب سنن مختلف را رد مي     آنهاسوي ديگر،   

. پذيرنـد  البته تمايز ميـان تجربـه و تفـسير دينـي را مـي           . كنند و نه مطلق     تجربه نسبي تلقي مي   
كنند كـه طـي آن ضـمن         ن ميان تجربه و زمينه ارتباطي دوسويه و ديالكتيكي ترسيم مي          ايشا

    عد آموزه عقيده به تقدم وجودي ب   گردد  عد تجربي هريك موجب تقويت ديگري مي      اي بر ب
  .)121-119: 1391 ،صادقي و قلخانباز(

رد و بر اغلـب  هاي دو نظرية پيشين را ندا  كمبودها و نارساييديدگاهبا اين اوصاف، اين     
خوانند؛ مانند كاري كه فورمن      مي »نظرية بينابيني «رو آن را     اين از. كند  تجارب نيز صدق مي   

گراي حداكثري  هاي ساختوي رهيافت. دهد  انجام مي»عرفان، ذهن، آگاهي«در اثر خود،    
: 1384فـورمن   (دانـد     گرايي را براي تبيين تجارب عرفاني نامناسـب و ناكارآمـد مـي              و ذات 

 ارابه و اسب و سفينة فضايي معتقد است كـه تعـاليم پيـشيني فـرد،                 ةبا طرح نظري   و     )33-34
 و پس از گذر از حـالات  يستدهي مطلق ن دهد اما اين شكل اساس تجارب او را تشكيل مي   

دهـد   هاي زبـاني و حـالتي جديـد انتقـال مـي            ابتدايي، شخص را به ساحتي وراي محدوديت      
  .)165-164:همان(

 

 هاي تجارب عرفاني لاهيجي  و بررسي گزارششرح -4

وي . الدين محمد لاهيجي عارف سدة دهم هجري از بزرگان سلـسلة نوربخـشيه بـود               شمس
ويژه در كلام، حكمت، فقه و تفـسير تبحـر فراوانـي داشـت و از پيـروان                   در علوم اسلامي به   

او بـر عرفـان     . رسـاند  مي) ع( اهل تشيع بود و سند طريقت خود را با چند واسطه به امام رضا             
 تسلط داشت و بيش از آنكه تحـت تـأثير نـوربخش باشـد، از تـصوف                  نظري و عملي كاملاً   

رو آثار او حكايـت از آن دارد كـه عرفـان او تلفيقـي از                 ازاين. عربي متأثر بود   خراسان و ابن  
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خصوص مولوي و نظرية وحدت وجود و مظهريت         هعرفان رندانة صوفيان مكتب خراسان، ب     
  بـراي   او در زمـرة كـساني اسـت كـه          .)3513: 8،  1385مايل هروي   (عربي است    ئي ابن اسما

هاي عارفانة خـويش را       واقعه »سالكان طريق مودت و ساكنان مقام محبت      «تشويق و ترغيب    
 نگاشـته، بيـان     گلـشن راز  ها را در ضمن شرحي كه بر منظومـة            اين گزارش  وگزارش كرده   

اي كـه از زمـان       آيـد، بـه گونـه      مذكور بـه حـساب مـي      ه است كه بهترين شرح منظومة       كرد
 عرفـان نظـري محـسوب    ةتـرين كتـب تعليمـي در زمين ـ        نگارش آن، يكي از بهتـرين و مهـم        

 شبستري را كـه     ةهاي ذوقي و عاشقان      لاهيجي به ناروا آموزه    معتقدندهرچند برخي   . شود مي
 كـرده اسـت   عربـي شـرح   در فضاي مكتب خراسـان سـروده، بـر اسـاس تعـاليم مكتـب ابـن         

 تحـت تـأثير تعـاليم       گلـشن راز   كه منظومـة     رندبسياري بر اين باو   ،  )258: 1395پورجوادي(
ويـژه   هاي مـوجز و مفيـد از تمـام اصـول فكـري صـوفيه و ب ـ                 عربي سروده شده و خلاصه     ابن
  .)200-199: 1379لويزن (عربي است  ابن

رايش پيش آمده را ايجاد هايي كه ب ، لاهيجي هدف از بيان واقعهگفته شد گونه كه    همان
در ادامه به پنج گزارش برجسته از حالات        . كند  شوق و اشتياق در سالكان راه حق عنوان مي        

 آنهـا   ، خـواهيم پرداخـت و در ذيـلِ        كـرده  بيان   مفاتيح الاعجاز لاهيجي كه در     و مكاشفات 
ررسـي  هاي لاهيجي را ب    كاررفته در توصيف   عوامل و عناصر موجود در تجارب و مفاهيم به        

اين است كه عوامل و عناصر اصلي حاضـر         در جستار حاضر     توجه  نكات قابل . كردخواهيم  
هـا چـه عـوالم و موجـوداتي را          وي چه چيزهايي است؟ او در ايـن مكاشـفه          هاي  در گزارش 

اي كـه وي در آن رشـد         هاي پيشيني و بافت و زمينه      ه است؟ آيا تعاليم و آموزه     كردمشاهده  
اند يا نـه؟ آيـا عوامـل مـذكور در مقـام بيـان نيـز تـأثير           مدخليت داشته كرده، در مقام تجربه   

  اند يا نه؟  داشته
  

  طرح و بررسي توصيفات لاهيجي از تجارب خويش 4-1
   يك ة شمارةواقع

يك شبى بعد از احياى اوقات اين فقير را غيبت دست داد ديدم كه تمامت روى زمين      «
بزرگى شرح آن نتوان نمود شـكفته و عـالم          گلزار است و مجموع گلها كه از نازكى و          

به حيثيتى پرنور و روشن است كه ديـده طاقـت آن شـعاع نـدارد و ايـن فقيـر بيخـود و                        
در اثنـاى آن  . زنـم  دوم و فرياد و نعره مجنونانـه مـى      ام و در ميان چمنهاى گل مى       ديوانه
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 هــاى درخــشان حــال روى بــه آســمان كــردم ديــدم كــه تمامــت آســمان ماننــد آفتــاب
درخشنده است چنانچه از بسيارى آفتاب روى آسمان پوشيده شده است و نـور ايـشان                

توان كرد چـون چنـين ديـدم ديـوانگى      تابد كه وصف آن نمى به نوعى در اين عالم مى     
ناگاه ديدم كه شخصى نورانى آمد و بـه      . من زيادتر شد و شيدائى و بيخودى غلبه نمود        

بينـى   دا را ببينى گفتم كه بلى؛ من چنين كه مـى          خواهى كه خ   گويد كه مى   اين فقير مى  
من گفت كه بازگرد ديدم كه او در پيش    به. ديوانه ديدارم و غير از اين مقصودى ندارم       

همچنـين بـا ايـشان      . رود ايـن فقيـر نيـز در عقـب ايـشان روانـه شـدم                تعجيل مى   شد و به  
خـاطر آمـد كـه ايـن در      ههمان حالت، اين فقير را ب     دويدم ناگاه در اثناى آن رفتن به       مى

غايت ترسان و لرزان شدم كه مبادا بيـدار شـوم و همچنـان آن            بينم و به   خوابست كه مى  
تمـام  . ناگاه عمارات پيدا شـد . رفتم رفت و اين فقير در عقب او مى   تعجيل مى   شخص به 

از جواهر نفيسه و در اين عمارت درآمديم و در ميان آن عمارات طاق و ايـوان بـود از                    
و جواهر و از غايت بزرگى اطراف آن طاق پيـدا نبـود آن شـخص كـه دليـل بـود                      طلا  

روى باز پس كرد و گفت اينست، نظر كردم ديدم نور تجلـى الهـى بـه عظمـت هرچـه        
توان كرد چون اين فقير را       تر ظاهر شد، چنانچه به كميت و كيفيت وصف آن نمى           تمام

شـعور   ز هم فروريخت و فانى مطلق و بـى نظر بر او افتاد همه اعضاء و جوارح اين فقير ا      
شدم و هم در آن واقعه ديدم كه باز به خود آمدم و باز نگاه كـردم و جمـال باكمـالش               

. » آنگـاه از آن حـال بـه خـود آمـدم          مشاهده نمودم باز فانى محض و محو مطلـق شـدم          
   )67: 1387لاهيجي(

  
  بررسي و تحليل

كـه بـراي او دسـت داده اسـت را تـشويق و            هـايي    لاهيجي هدف خود از بيان تمـامي واقعـه        
داند و توجه دادن ديگـران بـه ايـن نكتـه كـه اربـاب قلـوب         ترغيب سالكان به سوي حق مي     

نگر را  انديش و جزئي داراي حالات و مكاشفاتي هستند كه خاص ايشان است و عقل معاش        
ت مرشـدي   البته وي وقوع چنـين حـالاتي را موقـوف بـه پيـروي از ارشـادا                . بدان راه نيست  

داند كه منجر به پيدا شـدن         صاحب نفس در سلوك و رياضت و مواظبت بر فكر و ذكر مي            
  .گردد حال غيبت و روي دادن مكاشفه مي

 مفـاهيمي از جـنس طبيعـت و عناصـر           ،آنچه در نگاه به توصـيف فـوق چـشمگير اسـت           
ؤيـد ايـن    هايي چون چمن، گل، آسمان، آفتاب و طلا همگي م          استفاده از واژه  . طبيعي است 
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دهنـدة يـك شـهود و        كنـد كـه نـشان       اي بيان مي   شيخ گزارش خود را به گونه     . سخن هستند 
بــه ســوي اجــرام ســماوي ) هــا چمنــزار و گــل(رؤيــت اســتعلايي از مــشاهدة منــاظر طبيعــي 

اسـت، حركتـي از رنگـانگي و تلـوين بـه جانـب              ) هـايي درخـشان در پهنـة آسـمان         آفتاب(
كنـد    اما در ادامه، شيخ سخن از ديدار فردي نوراني مي         . رنگي ِنوري درخشان و فراگير     يك

شـود    اينجا موضعي است كه احـساس مـي       . دهد  كه وعدة رؤيت خداوند را به او بشارت مي        
لة ئچـرا كـه مـس     . هاي قبلي او در تجربة او يا توصيفش از اين تجربه وارد شـده اسـت                 آموزه

شـمار    كلامي در دنياي اسلام به     رؤيت خداوند يكي از مباحث مهم در ميان مذاهب فقهي و          
كننـد و در مقابـل گروهـي           حق مي  ةطور مطلق نفي مشاهد    اي كه گروهي به     گونه آيد، به  مي

دهنـد و مـدعي ديـدار خداونـد هـستند              انـسان وار بـه خـدا نـسبت مـي           ديگر اوصافي كاملاً  
برابـر   شيخ با همراه شدن با شخص نـوراني ناگـاه خـود را در                .)15-11: 1375 ،پورجوادي(

عبـارتي  . رسد   و به مقام فنا مي     شود  ميبيند و با مشاهدة آن از خود بيخود           نور تجلي الهي مي   
كه در فضاي فكري صوفيه داراي معنـاي مـشخص و معينـي اسـت و يكـي از اصـطلاحات                     

گويد پس از حال فنا دوباره بـه خويـشتن           وي در ادامه مي   . شود  خاص اين قوم محسوب مي    
شدم و بر اثر نورانيت حق بار ديگر تمام اعضاي خود را فـاني در حـق                  متوجه خود    ،برگشته

اي كه بـراي مـن دسـت داده بـود،      ديدم و پس از آن حالت صحو در من پيدا شد و مكاشفه 
  .پايان يافت

اي كه در ابتداي جستار بـه آن اشـاره شـد، بايـد گفـت كـه               در بررسي عوامل چهارگانه   
 آمـاده كـرده بـود و تمـامي مقـدمات لازم را               كـاملاً  لاهيجي خود را پيش از وقوع مكاشفه      

او در آغاز واقعه متوجـه خويـشتن بـوده و بـا             . جاي آورده بود   هتحت ارشاد مرشد خويش ب    
مشاهدة مناظر ديداري و شنيداري كه در جريان واقعه رخ داده بـود، حـضور خـود را نـشان          

 و شـود  مـي لـت محـو در او پيـدا     در مواجهه با تجلي حق، دو نوبت حا     ،اما در ادامه  . دهد مي
  .گردد  حال صحو به خويشتن باز مينپس از آن با پيدا شد

اند، از مناظر زميني تا اجرام آسماني        امور و حقايقي هم كه براي او متخيل و متمثل شده          
گويـد كـه در      همچنين او در اين مكاشفه با هادي و راهنمـايي سـخن مـي             . شود را شامل مي  

تر از همه،    مهم.  بر او ظاهر شده و او را به سوي حق راهبري نموده است             قالب انساني نوراني  
كه كند كننده بر او تجلي مي     ناپذير و خيره   صورت نوري وصف   حق تعالي در اين مكاشفه به     

دهـد و موجـود يگانـه را از پـس ايـن انـوار                در پرتو اين تجلي حالت محو بـه او دسـت مـي            
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صورت جلالـي و پـس از صـحو ثـاني            تجلي نخستين به  اي كه در     مشاهده. نمايد مشاهده مي 
  .صورت جمالي بوده و شيخ حق را به اوصاف جلالي و جمالي باز شناخته است به

 چراكه  ، گويا اين تجربه در حال بسط براي شيخ رخ داده است           ،با نگاه به اين توصيفات    
اموري دارد كه    به   هكار برده، به نوعي اشار     مظاهر و عناصري كه وي در توصيف خويش به        

وي با شهود آنها به مقام فنا و بقـا دسـت يافتـه اسـت و ايـن همـان احـساس تـيمن، صـلح و                    
گرايـان    آيد و مورد تأكيد ذات     شمار مي  گونه از تجارب به    صفاست كه از اوصاف ذاتي اين     

  .است
  

   دوة شمارةواقع
 حالت غيبت  در،بعين كه معتكف بودم در ايام ارئةو ثمانمادر سنة اثنين وخمسين «

كنم و تمامت آن شهر پر از  روم و بر بالاى شهرى معظم سيران مى ديدم كه در هوا مى
توان   است و عالم چنان منور است كه شرح آن نمى شمع و چراغ و فانوس و مشاعل

بار از هوا روى به جانب آسمان كرده سيران نمودم و به آسمان اول   يك  به. كرد
ن آن آسمان شدم و عجايب و غرايب بسيار در آن مرتبه رسيدم و ديدم كه من عي

سمان دوم شدم و اسرار آباز از آنجا به آسمان دوم رفتم و با عين آن . مشاهده نمودم
هر آسمان كه  هغريب بر من منكشف شد و همچنين تا هفت آسمان عروج نمودم و ب

آنگاه . شد  مىشمار مشاهده شدم و عجايب و غرايب بى رسيدم عين آن آسمان مى مى
كم و  صورت نور بى هنمايم و حضرت حق ب ديدم كه در عالم نورانى لطيف سيران مى

كيف تجلى نمود و از عظمت و هيبت آن تجلى آتش در تمامت موجودات افتاد و 
آنگاه آتش در اين فقير افتاد و سوختم و فانى مطلق . مجموع عالم بسوخت و ناچيز شد

زنان  خود آمدم و مست و بيخود فرياد و نعره م در آن عالم بهشدم بعد از آن ديدم كه ه
  : خواندم اين بيت مى

  اى سازِ من اى سوزِ من، كى بينمت بار دگر         افروزِ من اى شاه عالم سوزِ من، وى ماه جان
 به صفت نور تجلى نمود و همچو اول از هيبت آن - عز شأنه-باز حضرت عزت
كلى سوختم و محو مطلق  و تمام بسوخت و اين فقير نيز به افتادتجلى آتش در عالم 

خواندم و باز حضرت حق  جا به خود آمدم و همچنان آن بيت مى باز همان. گشتم
  : شدم سوختم و نيست مى شد و اين فقير نيز مى نمود و همه عالم سوخته مى تجلى مى

ــفات  ــراّ از صـــ ــاك او معـــ ــى     ذات پـــ ــى ب ــردى تجل ــان ك ــر زم ــات ه  جه
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ــا جملـــــه ذرات مـــــى گـــــشتى فنـــ
ــر ج ــ ــم شــد منكــشف آنچــه ب  ان و دل

  

شــــدى انــــدر بقــــا بــــاز پيــــدا مــــى
ــرف    فهــم و ايمــان كــو كــه گــردد معت

 

چنين احوال دست داد چون از آن حالت باز آمـدم ديـوانگى              حد و نهايت اين    و بى 
گـشتم   و بيخودى استيلا يافـت كـه مـسلوب العقـل شـدم و جامـه چـاك و بيخـود مـى               

 مستى و بيخودى باقى بود تا بحسن ارشاد امـام زمـان، از آن سـكر بـه                   وچندين روز آن  
  .)80: 1387لاهيجي (»  صحو آمدم

  
  بررسي و تحليل

. كنـد   اش را در ارتبـاط بـا مجاهـده و اعتكـاف طـرح مـي                لاهيجي بار ديگر وقـوع مكاشـفه      
 دهـد كـه مـورد تأكيـد        مندي حصول چنين حـالاتي را نـشان مـي          اي كه نشان از روش     لهئمس

 وي در   .)105: 1392صـادقي و قلخانبـاز    ( بينابيني چون اسمارت بوده است       ةنمايندگان نظري 
گيـرد كـه    توصيف واقعة مذكور كه برايش رخ داده، از مجموعه الفاظ و مفاهيمي بهره مـي             

هـاي   طـرح صـعود بـه آسـمان       . اي دارد كه او در آن رشد يافته اسـت          ريشه در بافت و زمينه    
مقـام فنـاي مطلـق و در زمـرة اصـحاب سـكر درآمـدن و دسـتگيري         گانه و وصول بـه      هفت

  .آيند مرادش و بازگشت او به حال صحو، جملگي از اصطلاحات صوفيان به شمار مي
ــه لاهيجــي در ايــن گــزارش از ســير اســتعلايي و معــراج  ــا  گون ــة يگــانگي ب اش و تجرب

يگـانگي بـا    گويد، او در ايـن مكاشـفه، تجربـة احـساس               مي  سخن 3هفت آسمان موجودات  
اي بلاواسـطه ميـان خـود و         او بـه گونـه    . تمامي عوالم و موجودات را از سر گذرانـده اسـت          

 كه خود بخشي از آنها و آنهـا جزئـي از            كه  طوريكند،   اشياي پيرامونش اتصال احساس مي    
هاي وجودي خود او، آگاهي خود او، نفوذ پذير          گويا لايه «به تعبير فورمن،    . اند وجود گشته 

ند و او با، و شايد از طريق، محيط خـويش بـه درون جريـان يافتـه و بـا اشـياء طـوري                    ا گشته
 او بـه    .)197: 1384فـورمن (» انـد  رو شده است كه گويا در خود او آميخته و يكي شده            روبه

صورت مستقيم و شخصي نسبت به اين امـور         سبب فناي در اين عوالم و يكي شدن با آنها به          
رسـد     اوج در سير خويش بـه مقـامي مـي          ةشيخ در نقط  . تمعرفت حضوري كسب كرده اس    

  .بيند كه در آن مقام خود و تمامي موجودات را فاني در نور تجلي حق و موجود يگانه مي
تصويري كه در اين گـزارش از تجلـي حـق شـده، از سـنخ تجليـات جلالـي اسـت كـه                      

ود، در توصـيف  شـيخ بـه اقـرار خ ـ   . موجب فناي تمامي عوالم و مظاهرشان در نور حق دارد     
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كم و كيف دست به كاري دشوار زده اسـت و تـلاش نمـوده              صورت نوري بي   هتجلي حق ب  
پـس بايـد در     . گنجد را توصيف كند    تا با استمداد از مفاهيم، آنچه كه در قالب كلمات نمي          

بررسي تجارب عرفاني متوجه اين اصل بود كه عارف آنچه را از طريق دريافـت مـستقيم و                  
تواند با كلمات و عبـارات موجـود بيـان كنـد، چـون قابـل                  آورد، نمي   ست مي واسطه به د   بي

خواهد دريافت باطني خويش را بـه هـر صـورتي كـه شـده بيـان                  اما عارف مي  . انتقال نيست 
كند، از اين رو با ارجاع به كلمات موجود در زبان، منظور خود را نه با عبارات ساده، بلكـه                    

آفريند كه با ايهام و استعاره همراه اسـت؛    هاي نويني مي   ركيبها ت  با كنار هم قرار دادن واژه     
: 1384ضرابيها  (اي كه مخاطبان هم فرهنگ خويش آن تركيبات را درك كنند              گونه البته به 

 همچنان كه حالت سكر و بيخودي كه براي عـارف در ايـن واقعـه دسـت داده                   .)124-125
 وي را مـشغول بـه خـود كـرده بـود،             بوده، براي مدتي پس از پايـان مكاشـفه، فكـر و ذهـن             

  .كه راه عقل بر او بسته بوده و حكايت از طور وراي طور عقل دارد طوري
ادعـاي عـارف مبنـي بـر پـشت سرگذاشـتن همـة              ديگر در اين گزارش،     توجه    قابلنكتة  

او بـا پايبنـدي بـه تعـاليم و          .  به حضور حق اسـت     گانه در اين مكاشفه و رسيدن       مراحل هفت 
ود توانسته اسـت بـه چنـان مقـام و جايگـاهي دسـت يابـد كـه لياقـت درك و                       هاي خ  آموزه

اش در قالـب نـوري    شناخت تمـامي عـوالم را پيـدا كنـد و حـق را از پـس تجليـات جلالـي            
  .ببيندكننده  خيره

  

   سهة شمارةواقع
 را نور سياه فروگرفته چنانچه همه اشياء به رنگ آن نورند و اين                عالم  ديدم كه تمامت  «

انـد و بـه سـرعتى      مست و شيدا گشته غرق اين نورم و ريسمانى از نور در من بـسته              فقير  
هـر يـك      هچنانچـه ب ـ  ! آيـد  وصف نمـى   هكشند كه شرح آن ب     جانب بالا مى   هتمام ما را ب   

برنـد تـا آسـمان اولـم رسـانيدند و            نمايند چنـدين هزارسـاله راه بـالا مـى          كشش كه مى  
 از آنجا به يك كشش ديگرم بـه آسـمان دوم            عجايب و غرايب بسيار مشاهده نمودم و      

بردند و در هر     بردند همچنين به يك كشش ديگر ما را از آسمانى به آسمانى ديگر مى             
عرش رسيدم آنگاه به يك كشش از عـرش           هشد تا ب   غايت ديده مى   آسمانى غرايب بى  

لّـى حـق    نيز هم گذرانيدند و تعين جسمانى من نماند و علم مجرّد شـدم آنگـاه نـور تج                 
كيـف بديـدم و در آن        كم و كيف و جهت بر من تابـان شـد و حـضرت حـق را بـى                   بى

شعور شدم و باز در همان عـالم بـا خـود آمـدم و حـقّ ديگربـاره                تجلّى فانى مطلق و بى    
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شـدم و بـاز در       نهايت چنين واقع شد كه فانى مى       تجلّى نمود و باز فانى مطلق شدم و بى        
شدم بعـد از آن بقـاء    نمود و فانى مى ضرت حق تجلّى مىآمدم و ح آن عالم به خود مى  

باللّه يافته ديدم كه آن نور مطلق منم و سارى در همه عالم منم و غير از من هيچ نيـست            
هاى عجيب و غريب  ند و در آن حال حكمتا من قائمه و قيوم و مدبر عالم منم و همه ب

چرا عرش ساده اسـت كـه هـيچ         در ايجاد عالم بر من منكشف شد مانند حكمت اينكه           
انـد، و سـبب      در فلـك هـشتم     كوكب بر او نيست، و چراست كه تمامت كواكـب ثابتـه           

چيست كه در هر يكى از اين هفت فلك ديگر يك كوكب است، و چراسـت كـه در                   
توان نمود و    عناصر ارواح را ظهور نيست و امثال ذلك كه تعبير از آنها  كما ينبغى نمى               

 )194-193: 1387لاهيجي . (»رسد وق ادراك آن نمىذه غير صاحب حال ب
  

  بررسي و تحليل
آورد كه ممكن است در نگاه متـشرعان او           لاهيجي در اوج اين گزارش سخناني بر زبان مي        

بعد از آن بقاء باللهّ يافته ديدم كـه آن نـور            «: گويد  را متهم به كفر و الحاد كند؛ آنجا كه مي         
نم و غير از من هيچ نيست و قيوم و مدبر عالم مـنم و همـه                  عالم م  ةمطلق منم و سارى در هم     

أنـا  «بايزيـد بـسطامي و نـداي        » سبحاني ما اعظـم شـأني     «سخناني كه از جنس     . »من قائمند ه  ب
دهد كه در نگـاه عامـه         در اين تجربه، شيخ اوصافي را به خود نسبت مي         . حلاج است » الحق

مكاشفه احساس يگانگي با موجود يگانه      او در اين    . شوند متدينان اوصاف حق محسوب مي    
را تجربه كرده است كه نهايت فناي هستي عارف در مراحل سير سلوك بـوده و بعـد از آن      

اين دست از تعابيرگويي عارف را به فضايي خـارج از فـضاي             . به مقام بقاء باالله رسيده است     
ا پشت سر گـذارده     هاي زباني و ديني ر     غالب فرهنگي و ديني او پرتاب نموده و محدوديت        

بـه  . يستپذير ن  است؛ چرا كه سخن از اتحاد با خدا در فضاي فكري مسلمانان چندان توجيه             
شود كه خالق و مدبر      خداوند امري جدا از شخص تلقي مي       ،اين سبب كه در اديان خداباور     

  .جهان و خارج از دسترسي شناخت آدمي است
و فرهنگ رايج ميان صوفيان ارائه شده       توصيفات شيخ در اين گزارش نيز مبتني بر زبان          

دهـد، بـا آنچـه عرفـاي          ارائـه مـي    »نور سـياه  «گرچه استعمال و تفسيري كه از تركيب        . است
در نگاه مشايخ صوفيه متقدم نور سياه غالبـاً بـراي           . اند، متفاوت است   پيشين از آن فهم كرده    
 امـا در نگـاه      .)188و119-118: 1341همـداني (رفتـه اسـت      كـار مـي    هاشاره به نور ابلـيس ب ـ     
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لاهيجي اين نور اشاره به نور ذات مطلق دارد كه از فرط قربي كه عارف به آن نائـل آمـده،                  
 تجلـي  ؛ و اقتضاي فنا و نابودي هر چه غير حـق اسـت را دارد  شود  موجب قبض نور بصر مي    

ه بار او در اين. ها و ظهور كمال توحيد است جلالي كه موجب محو همة تعينات و دوگانگي
سياهي كه در مراتب مشاهدات ارباب كشف و شهود در ديـدة بـصيرت سـالك                «: گويد مي
آيد، نور ذات مطلق است كه از غايت نزديكي، تاريكي در بصر بصيرت او پديد آمده و        مي

در درون آن تاريكي نور ذات كه مقتضي فناست، آب حيات بقاء بـاالله كـه موجـب حيـات                    
  .)85-84: 1387 لاهيجي(» سرمدي است، پنهان است

 در نگاه افرادي چون فورمن يكي از حالات نهايي عرفان رسيدن به مقام آگاهي محض     
صورت مستقيم و خالـصانه از آگـاهي خـويش           هاست كه طي آن عارف در عين حالي كه ب         

نيـز  ... هشيار و آگاه است، در همـان حـال از محتـواي اشـياي حـسي، احـساسات، افكـار و                    
رنگ است و حضور اينجا صرفاً حـضور         طور مطلق شفاف و بي     ههي ب اين آگا . آگاهي دارد 

توانـد   تعبير نور سياه در اين مكاشفه مـي       ). 261-260: 1384فورمن  (يك ناظر خالص است     
اشاره به اين حالت از آگاهي باشد كـه طـي آن عـارف، ضـمن آگـاهي بـه وجـود اشـياء و                     

گانـة التفـاتي علـم، عـالم و      ينـد و سـه  ب محسوسات پيرامون خود، خود را از آنها متمايز نمـي    
  .معلوم در آن حال محو و زايل گشته است

دهد كه بـسيار   لاهيجي در ادامة اين سخن بار ديگر گزارشي از تجارب عرفاني خود مي         
 است  كرده و طي آن وي به مقام فنا و بقاي بعد از فنا دست پيدا                بالاستنزديك به گزارش    

اساس، حق تعالي بـا تمثـل و تجلـي ذاتـي خـود بـر عـارف                   براين). 85-84: 1387لاهيجي  (
صورت نور سياه همة اغياري را كه حجاب و مانع راه سالك در رسـيدن بـه حـق هـستند،                      به

  . گردد اش در تمامي عالم متجلي مي كند و تنها ذات مطلق يگانه محو و نابود مي
  

   چهارة شمارةواقع
 مراقــب شــدم و در واقعــه ديــدم كــه شــبى بعــد از نمــاز تهجــد و وظيفــه ذكــر اوقــات«

بـار ديـدم كـه از      يـك  غايت عالى و گشاده و اين فقير در آن خانقاهم، به           خانقاهيست به 
 بـه همـين تركيـب كـه هـست از نـور                عالم  بينم كه تمامت   آن خانقاه بيرون آمدم و مى     

است و همه يكرنگ گشته و جميع ذرات موجودات به كيفيتى و خصوصيتى انـا الحـق       
توانم نمـود چـون ايـن حـال مـشاهده            گويند كه كما ينبغى تعبير از آن كيفيات نمى         مى
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خواسـتم كـه در    نمودم مستى و بيخودى و شوق و ذوق عجب در اين فقير پيدا شد مـى          
هوا پرواز نمايم ديدم كه چيزى مانند كنده در پاى اين فقير است و مـانع مـن از پـرواز                     

زدم تا آنكه آن كنده از پاى        ر پاى خود را بر زمين مى      ت باشد به اضطراب هرچه تمام     مى
من جدا شد و همچو تيرى كه از كمان سخت به جهد بلكه به صد مرتبـه زيـاده از آن،                     
فقير عروج نمودم و رفتم چون به آسمان اول رسيدم ديدم كه مـاه منـشقّ شـد و مـن از                      

  .)314: 1387لاهيجي(» ميان ماه گذشتم و از آن حال و غيبت حضور كردم
  

  بررسي و تحليل
داند كه در اوايل سـلوك و رياضـت بـراي او رخ               مي واقعاتيلاهيجي اين واقعه را از جمله       

 كه شرحشان گذشـت، پيداسـت كـه سـالك هنـوز در        واقعاتيرو نسبت به     ازاين. داده است 
كـه   است    اين توصيف نيز مانند موارد پيشين آكنده از حال و هواي صوفيانه           . آغاز راه است  

واقـع عـين آن چيـزي     توصيف خانقاه در حال مكاشـفه، اگـر بـه   . شيخ بدان تعلق خاطر دارد   
در اين واقعـه سـخن   . گرايي تلقي شود تواند مثال نقضي بر ذات باشد كه در تجربه ديده، مي  

. انـد  سـر داده » أنـا الحـق  «از مشاهدة يگانگي موجودات عالم با حق است، كـه همگـي آواز            
 گذشته نيز به شيخ دست داده بود، نشان از يك واقعاتايي پرواز كه در حالت سبكي و توان   

سير روحاني همراه با حالي بـسطي اسـت كـه بـر اثـر بريـدن از بنـد تعلقـات مـادي حاصـل                          
  . گردد مي

دانـد    مـي  هايي  ت سلوك و انجام رياض    ةدر اين گزارش، شيخ وقوع اين مكاشفه را نتيج        
ا پاي كوفتن بر تعلقات مادي خويش توانـسته اسـت بـه     كه وي مشغول به آنها بوده است و ب        

مكاشفه با خروج از خانقاه آغاز شده،        كند  مي بياناينكه شيخ   علت  اما  . آسمان عروج نمايد  
 بـا   اسـت، زيـرا   نـشيني     شاگردان بر خانقاه   و ترغيب  خانقاه و خانقاهيان     تأييد شيخ بر   احتمالاً

او در . انه اين احوال براي او ايجاد شـده اسـت        ورود در اين مكان و پرداختن به اعمال صوفي        
صورت بـصري و سـمعي بـا جهـان پيرامـون خـود ارتبـاط پيـدا كـرده اسـت و               هاين واقعه، ب  

بيند، از همة موجودات و مظاهر عالم      رنگ مي   هستي را غرق در نوري يك      ةهمچنان كه هم  
  . شنود بانگ أنا الحق نيز مي

هي به تعابيري كه در آن كار رفتـه، تجلـي جمـالي             تجلي خداوند در اين مكاشفه، با نگا      
از ايـن بيـان شـيخ       . ه اسـت  كـرد حق بوده و در شيخ حال ذوق و مستي و شوق پرواز ايجـاد               
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 تأنيس و ايجاد الفت و شوق در سـالكاني كـه            برايتوان چنين برداشت كرد كه خداوند        مي
اي  زمينـه . گردد  متجلي مي  اند، در صورت جمالي خويش بر ايشان       تازه در اين راه قدم نهاده     

 تمام پهنة هستي را در بر گرفته است و همة مظاهر عالم كـه               ،هم كه حق در آن متجلي شده      
شود، درحقيقت چيزي جز تجليات حق نيستند و همگي به زبـان خـود دائمـاً آن را                   ديده مي 
  .زنند فرياد مي

  
  پنجة شمارةواقع

گذرد و اين فقيـر بـر        نهايت نورانى مى   ديدم كه درياى آب روان در ميان صحرائى بى        «
انـد   حد و شمار متوجه جائى  ديدم كه خلايق بى.طلبم كنار آن دريا ايستاده و چيزى مى      

روند و در علم من چنان آمد كـه جـائى مجلـسى و صـحبتى اسـت و ايـن                      و پيوسته مى  
 بـار ديـدم كـه در گنبـدى بـزرگم چنانچـه          يـك  روند و در اثناى آن بـه       خلايق آنجا مى  

اطراف و جوانب اين گنبد از غايت بزرگى اصلا پيدا نيست اين گنبد از نور مملو و پـر                   
گـردد و نيـك نظـر       نمايـد كـه چـشم خيـره مـى          است و به حيثيتى تلألـؤ و تشعـشع مـى          

نمـايم و چنـان مـست و بيخـودم           توان كرد و اين فقير در هواى اين گنبد طيران مى           نمى
تعـين و كيـف      نم كرد و حضرت حق جل جلاله بـى        توا كه چشم خود به قاعده باز نمى      

 هـيچ انقطـاعى نـدارد بـه طريـق           ريزد به نوعى كـه اصـلاً       پيوسته شراب در حلق من مى     
الـدوام دهـن بـاز كـرده و لا           رودخانه كه متصل آيد و در دهن شخصى رود و من على           

در ريزنـد و در علـم مـن     رنگ و بو در حلق من مى      جام و كأس اين شراب بى      ينقطع بى 
 ناگاه ديدم كـه     .حد و شمار است كه اين چنين است        هاى بى  آن حال چنان بود كه سال     

تمامت عالم از آسمان و زمين و عرش و فرش و غيره يك نور واحد متمثـل بـه رنـگ                     
سياه شدند و من نيز همين نورم و هيچ تعين ديگـر از جـسمانى و غيـره نـدارم و مجـرد                       

مـن  ه   درياهاى شـراب هـم از ايـن نـور ب ـ           جهت و كيف   علمم و بس و حضرت حق بى      
بار آشاميدم و در آن حال معلـوم مـن           يك دهد صد هزار درياى شراب از اين نور به         مى

اند همه درين نور غرقند و همه اين نورند و بـه علـم               بود كه تمامت كمل اولياء كه بوده      
ت و  نمـودم ناگـاه ديـدم كـه تمامـت موجـودات عـالم از سـفليا                 سيران در آن نـور مـى      

علويات و مجردات و ماديات همه شراب شد و من همه را به يك جرعـه دركـشيدم و                   
شعور شدم آنگاه ديدم كه حقيقت واحده سـاريه در   فناى سرمدى يافته فانى مطلق و بى  

جميع اشياء منم و هرچه هست منم و غير من هيچ نيست و همـه عـالم بـه مـن قايمنـد و       
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موجودات سريان است و همه به ظهور من ظاهرنـد          قيوم همه منم و مرا در جميع ذرات         
بعد از آن از آن حال واقف شدم و با خود آمدم و چندين روز در آن سكر و بيخـودى                     

  ).523-522: 1387لاهيجي(» بودم
  

  بررسي و تحليل
 بـار ديگـر   ،پيشتر بـه آنهـا اشـاره كـرده بـوديم     كه   رادر آخرين گزارش شيخ نيز همة آنچه 

بيعي، حالت صفا، نور فراگير، اتصال با حق، احساس يگانگي موجـودات             عناصر ط  ؛بينيم مي
و يگانگي وي با آنها و حتي در جملات پاياني احـساس يگـانگي بـا حـق تعـالي و خـود را                        

 شيخ هـستند كـه در قالـب         ةاصل و اساس جهان ديدن، همگي اجزاي حاضر در اين مكاشف          
حـق بـي تعـين و        «ري تركيبـاتي چـون      كـارگي  ههمچنـين ب ـ  . اند ادبيات صوفيانه گزارش شده   

 همگي اشاراتي هستند بـر      »شراب بي رنگ و بو    « و   »جام و كأس   نوشيدن شراب بي  «،  »كيف
امـوري كـه تقريبـا در تجـارب         . ناپذيري و ناكارآمدي زبان در توصيف حالات عرفاني        بيان

ات، با همـة    دهد كه عارف در تجربة اين مكاشف        و نشان مي    است پيشين نيز بدانها اشاره شده    
كنـد   هاي پيشيني خود، حالات و اوصافي را گزارش مي         تأثيرپذيري از تعاليم ديني و آموزه     

 .كه با فضاي فكري و فرهنگي او مطابقت ندارد
تعبير معرفت حقيقي به شراب كه شيخ آن را از دست حق گرفته و لاجرعه سـر كـشيده                   

 آن را در يكـي از احاديـث نبـوي           و بر هر آنچه هست، آگاهي يافته، تعبيري است كه شـبيه           
در اين حديث علم را به شيري مانند نموده كـه           ) ص( پيامبر اكرم . عربي ذكر كرده است    ابن

كه احكامشان هم با قواي عقلي و هم حواس قابل درك           اموري  . از دست حق نوشيده است    
ا بـا قـواي    آنه. پذيرند هاي محسوس شكل مي    صورت تعابيري كه به  . اند اينها متخيلات . است

 براي). 66: 2تا،  عربي، بي  ابن(آيند   اند، به اشكال مختلف درمي     مصوره كه خادم قواي عقلي    
بررسي اينكه ايـن    . يابد صورت شير در خيال تمثل مي      همثال علم از معاني مجردي است كه ب       

بـا ايـن    . تواند حقيقـت معلومـات خيـالي را نـشان دهـد              مي ،صورت خيالي شير است يا علم     
از . ح كه از يك طرف علم شير نيست، پس اين صورت خيالي علم نيست، شير اسـت                توضي

رسـد، تمثـل علـم اسـت نـه چيـز ديگـر، بنـابراين          طرف ديگر صورت خيالي كه به نظر مـي        
توان گفت اين صورت خيالي نه علم است و نـه شـير و در عـين                  پس مي . صورت علم است  

  .)همان(حال هم علم است و هم شير 
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تمامت موجودات عالم از سـفليات و علويـات و          «گر، اين سخن لاهيجي كه      از سوي دي  
، يـادآور داسـتان     »مجردات و ماديات همه شراب شد و من همه را به يك جرعه دركـشيدم              

و علَّم آدم الْأَسـماء كُلَّهـا       «: فرمايد آفرينش انسان در قرآن كريم است؛ آنجا كه خداوند مي         
 همـان  .)31:بقـره (»   بِأَسـماء هـؤُلاء إِنْ كنُْـتمُ صـادقين      فقَالَ أَنبْئُِونيالْملائكةَِثمُ عرَضهَم علىَ    

 تمامي اسماء را بـر آدمـي آموخـت، شـيخ نيـز در ايـن                 ،فرمايد گونه كه خدا در اين آيه مي      
مكاشفه به يكباره با ارادة الهي با نوشيدن جام شراب معرفت الهي، بـر تمـامي حقـايق عـالم                    

  . كردود آگاهي پيداوج
مجـرد علـم    « و   »تعين وجود عارف بـه ايـن نـور        «،  »نور واحد متمثل به رنگ سياه     «تعابير  

دهند آگاهي محض اوج تجربة عرفاني        در اين گزارش، تأكيداتي هستند كه نشان مي        »شدن
شيخ لاهيجي بوده و آخرين منزل مكاشفاتي است كه او به درك آنها نائل آمده و ريشه در        

  . وحدت دارداصل
  

  گانة لاهيجي گانه در توصيفات پنج هاي سه  احساس تجربة: 1جدول 

احساس يگانگي   احساس موجود يگانه  ---
  موجودات

احساس يگانگي با 
  موجودات

  --  --  * واقعة شمارة يك
  *  --  * واقعة شمارة دو

 واقعة شمارة سه
در اين تجربه احساس يگانگي *(

شده با موجود يگانه نيز گزارش 
  )است

*  --  

  --  *  -- واقعة شمارة چهار

 واقعة شمارة پنج
در اين تجربه احساس يگانگي *(

با موجود يگانه نيز گزارش شده 
  )است

*  *  
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  هاي عرفاني لاهيجي نگاهي به عوامل چهارگانه در تجربه: 2جدول 

---  
حالت 

عارف در 
  مكاشفه

حقيقت امر 
  يافته تمثل

صورتي كه آن امر 
   شدهبدان متمثل

محل تجسد آن امور 
  در عالم

واقعة شمارة 
  يك

حالت غيبت 
  از خود

مظاهر زميني و 
آسماني عالم و حق 

  متعال

گلزارهاي زيبا و 
هايي پرتلألو و  آفتاب

صورت  تجلي حق به
  كننده نوري خيره

مظاهر در زمين و 
  آسمان و

 حق در عمارتي 
  انگيز باشكوه و هيبت

واقعة شمارة 
 دو

حالت غيبت 
  خوداز 

هفت آسمان و 
  حق متعال

هر آسمان با عجايب 
  فراوان

و تجلي حق 
صورت نوري  به

  ناپذير وصف

عوالم و 
هايي كه 2آسمان

صورت طبقاتي 2به
بالاي هم قرار 

  . اند گرفته
وحق در حالتي 

  ناپذير وصف

واقعة شمارة 
 سه

حالت 
صحو و 
  بيداري

همة عالم با 
تمامي موجودات، 

هفت آسمان، 
  لعرش و حق متعا

همه چيز غرق در 
  نور سياه،

تجلي حق به نوري 
بي كم و كيف و 

  جهت

هايي  عوالم و آسمان
صورت طبقاتي  كه به

بالاي هم قرار 
  .اند گرفته

واقعة شمارة 
 چهار

حالت 
صحو و 
  بيداري

خانقاه، تمامي 
عالم، آسمان اول و 

  اجرام آسماني

رنگي و  يك
  صدايي همة عالم يك

مظاهر صوفيانه مانند 
قاه و پهنة زمين و خان

  آسمان اول

واقعة شمارة 
 پنج

حالت 
صحو و 
  بيداري

همة عالم، انبياء و 
اولياء، حق متعال و 
  معرفت حقيقي

تمامي عالم به رنگ 
نور سياه، حق تعالي 

ناپذير، معرفت  وصف
صورت  حقيقي به

  شراب الهي

صحرايي نوراني، 
گنبدي پر از نور و 
  درياهاي معرفت الهي

  
 يريگ  نتيجه-5
آورد  مكاشـفات ره  ارائـه كـرده اسـت،     لاهيجـي از مكاشـفاتش      كه ييها گزارشتوجه به   با  

جاي آوردن اعمال و تحمل رياضات است و نتيجـة ايـن مكاشـفات               هسلوك در طريقت و ب    
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عـارف  . نيز پيدايش حال تيمن و انس و حصول معرفت حقيقي نسبت به تمامي هستي است               
 و خود را غرق در نـور  رسد ميرنگي  مقام يكرنگي، بل بيبا گذر از سطوح ظاهري عالم به     

اي كه بـه فنـا و بقـاء الهـي دسـت              گونه  به .بيند كه تجلي ذات مطلق خداوند است       سياهي مي 
احساس يگانگي بـا موجـود      « ، گانه هاي سه  در اين مكاشفات، افزون بر احساس     . كند  ميپيدا  
  . مذكور تلقي گرددةمي در نظريتواند خود حالت چهار شود كه مي  ديده مي»يگانه

 در تأثير زمينه بر تجـارب عرفـاني، حـالات و تجـارب عرفـاني                 گانه براساس نظريات سه  
گرايي چـون     هاي ذات   زيرا از يك سو ويژگي     ،دكرشيخ را بايد براساس مدل بينابيني تبيين        

احــساس امــر قدســي و الــوهي، احــساس عينيــت، احــساس يگــانگي و وصــف ناپــذيري در 
 از سوي ديگر، بافت و زمينة فرهنگي كـه شـيخ در              و شفات لاهيجي گزارش شده است    مكا

هـايي از   گرچـه ميـان بخـش   . آن رشد نموده، تأثير مـشهودي در ايـن تجـارب داشـته اسـت         
لاهيجـي بـا    . ، همخواني نـدارد    است هاي او با زمينه و فرهنگي كه در آن رشد يافته           گزارش

عــد تجربــي، در اي بــر ب عــد آمــوزه و تقــدم بمنــدي حــصول ايــن تجــارب تأكيــد بــر روش
جـاي آوردن آداب خـاص    هـاي خـود وقـوع تجـارب را موقـوف بـه سـلوك و بـه             گزارش

. توصيفات او كاملاً براساس ادبيات صوفيانه بيـان شـده اسـت           . داند  سلوكي اهل تصوف مي   
اه را  البته اينكه گاه شـيخ در بيـان مكاشـفاتش برخـي از عناصـر حيـات صـوفيه ماننـد خانق ـ                     

از سـوي ديگـر   . ه، نشان از تـأثير تعـاليم و فـضاي زيـست او در تجـاربش دارد               كردمشاهده  
تـرين هـشياري     تواند اشاره به خالص    ده است، مي  كرگونه كه شيخ تبيين      تجربة نور سياه، آن   

يا به تعبيري آگاهي محـض باشـد كـه عـارف در اوج حـالات عرفـاني آن را درك نمـوده                   
گراي حداقلي، در عين شناسايي اجـزاي   ز نظرية بينابيني يا همان ساخت    ا گيري  با بهره . است

توان وجود برخي از عناصر مشترك در تجـارب وي بـا             متمايز تجارب عرفاني لاهيجي، مي    
  .دكر مشاهده ،هاي ديگر  حتي از سنت،تجارب ديگران را

  
  ها نوشت پي

1. essentialism 

2. constructivism 

 12در آية . اي قرآني دارد و در متون ديني و عرفاني تفاسير گوناگوني از آن شده است           يشهتعبير هفت آسمان ر   . 3
   آسـمان    را بيافريد و از زمين نيـز مثـل آن هفـت              آسمان  خداوند آن كسى است كه هفت     «: خوانيم سورة طلاق مي  
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 خداوند بـر هـر چيـزى تواناسـت و     آيد تا بدانيد كه حقاّ     بيافريد و امر خدا به تدريج و مهلت در بين آنها فرودمى           
براي نمونه تعابيري كه در آثار عرفاني از هفت آسـمان  ). 12:طلاق(» اينكه خداوند بر هر چيزى احاطه علمى دارد    

طبـع، نفـس،    : انـد از    گانة نفس كه عبارت     هفت اقليم يا هفت شهر عشق و  مراحل هفت         : اند از   شده است، عبارت  
  .قلب، روح، سرّ، خفي و اخفي

  
 فهرست منابع

 قرآن كريم

  .سروش: الدين خرمشاهي، تهران ، ترجمه بهاءعرفان و فلسفه). 1392(استيس، والتر ترنس
 . دارالصادر:  بيروت،)جلدي4(، الفتوحات المكية). تا بي(عربي، محي الدين  ابن

 :، تـصحيح هـانري كـربن و محمـد معـين، تهـران             عبهـر العاشـقين   ). 1366(بقلي شيرازي، روزبهـان     
 . منوچهري

لاهيجي در شرح ) مكاشفات(واقعات «). 1389(محمد و عباسپور خرمالو، محمدرضا        دار، علي  پشت
  .56-29، صص 19، شمارة 6، سالفصلنامة ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي، »گلشن راز

  .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانرؤيت ماه در آسمان). 1375(پورجوادي، نصراالله 
  . فرهنگ معاصر: ، تهرانعهد الست). 1395(ــــــــ ــــــــــــــ

فـصلنامة مطالعـات    ،  »هاي تجربه عرفـاني اسـلامي      چيستي و ويژگي  «). 1396(جعفري، محمدعيسي   
 .145-115، صص 24، شمارة 6، سال معنوي

، »نور سياه در عرفان از ديدگاه اسيري لاهيجي       «). 1393(جعفري لنگرودي، مليحه و ذاكري، احمد       
 .213-197، صص 41، شمارة11، سالعات عرفانيمطال

  .هرمس: ، ترجمة مالك حسيني، تهراناصل و منشأ دين: تجربه ديني). 1389(جيمز، ويليام 
 . مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانرسالة الملامتيه:2ج: مجموعه آثار سلمي). 1369(سلمي، عبدالرحمن 

، »هـاي دينـي     ديالكتيك باورها و تجربه   : اسمارتنينيان  «). 1392(صادقي، مسعود و قلخانباز، فاطمه      
 .122-99، صص22، شمارة 11، سال نامة فلسفة دين پژوهش

  . بينادل: ، تهرانزبان عرفان). 1384(ضرابيها، محمد ابراهيم 
انتـشارات  : ، ترجمـة سـيد عطـاء انزلـي، قـم          عرفان، ذهن،آگـاهي  ). 1384(سي  . فورمن، رابرت كي  
 . دانشگاه مفيد

  . آيت عشق: ، ترجمه سيدعطاء انزلي، قمساخت گرايي، سنت و عرفان). 1383(ون كتز، استي
، تـصحيح محمدرضـا     مفاتيح الاعجاز فـي شـرح گلـشن راز        ). 1387(لاهيجي، شمس الدين محمد     

 .زوار: برزگر خالقي و عفت كرباسي، تهران
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دالـدين كيـواني،    ، ترجمـة مج   شيخ محمود شبـستري   : فراسوي ايمان و كفر   ). 1379(لويزن، لئونارد   
  .مركز: تهران

 .دانشگاه اديان و مذاهب: ، قمشناسي مطالعات مقايسه اي عرفان روش). 1388(ملكيان، مصطفي 

مركز دائره : ، تهران)8جلد(دانشنامه بزرگ اسلامي، »اسيري لاهيجي«). 1385(مايل هروي، نجيب 
 المعارف اسلامي

ــر آراء و ت روش«). 1397(نزهــت، بهمــن ــذكر شناســي تعبي ــاني عطــار در ت ــاءةجــارب عرف  ،» الاولي
 .256-225سال سوم، شمارة اول، صص. )ويژه عطار نيشابوري(نامة مفاخر حكمت

گرايانـة تجـارب عرفـاني در گفتمـان           بررسـي نقـش   «). 1398(فرشـته    مـيلادي،    عباسـعلي و   وفايي،
، 23، دورة دبـي مـتن پژوهـي ا    ،  » احمد غزالي بر مبناي فـرانقش انديـشگاني        لحقيقةمكاشفه بحر ا  

 .214-191، صص 79شمارة

 . دانشگاه تهران: ، تصحيح عفيف عسيران، تهرانتمهيدات). 1341 (ةهمداني، عين القضا

Chittick, W.C.(1994). Imaginal Worlds: Ibn al-‘ArabI and the problem of 

religious, State University of New York.  
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Abstract 
Lahiji, one of the great Iranian mystics of Noorbakhshia lineage, has spoken 
about his mystical revelations in the commentary that he wrote on 
Shabestari’s Gulshan-i Raz. Mystical revelations, as the specific experiences 
of mystics in explaining the mystical view and effective factors in reporting 
these experiences and the feelings experienced by the mystic, have 
continuously been the focus of attention of the researchers of philosophy of 
mysticism. Another important aspect in the investigation of mystical 
experiences is the influence of the cultural and educational context with 
which the mystic has been in contact. In view of that, in the present study, 
the researchers analyzed the components and elements of Sheikh's 
revelations using a descriptive and analytical method. The questions 
addressed were: “What are the elements and components of Lahiji's mystical 
experiences? And to what extent was Sheikh influenced by his previous 
teachings and cultural context?” According to the three dominant theories in 
the philosophy of mysticism, Lahiji's reports can be seen corroborating the 
intermediary view. Also, in addition to the theories and models the 
researchers have proposed regarding the experience of triple feelings (single 
being, oneness of beings, and oneness with beings), the feeling of oneness 
with a single being has been reported, which can be assumed as the fourth 
state in this model. In describing his experiences, Sheikh went through states 
in which upon perceiving God's presence and His inherent manifestations, he 
felt oneness with God and reached the experience of pure consciousness. 
 

Keywords: Lahiji, Mystical experiences, Elements of experience, Previous 
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